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  يدانشگاه شهيد بهشت استاديار
چكيده

ي »هاي حادبحران«مطالعه وضعيت جوامع اسلامي حاكيست، برخي از جوامع مسلمان دچار 
نيز يا داراي  اند؛ و جوامع اسلاميِ باثباتپايهگرايي مذهبي و تروريسمِ دينهمچون افراط

ز اند و مسائل اجتماعي ناشي ااند يا با زوال قلمرو معنويت مواجهگراييپتانسيل ظهور افراط
داريِ بومي خود را دارند. پرسش اين است كه علت بروز اين وضعيت بحراني سرمايه هتجرب

چيست؟ و راه برون رفت از آنها كدام است؟ در پاسخ بايد گفت بروز چنين بحرانهايي در 
اند؛ چيزي كه برخي مفهوم هاي عقلانيگستره تمدن اسلامي ناشي از فاصله گرفتن از سنت

اند. و راه برون رفت از اين كار بردهرا براي تبيين آن به» زوال عقلانيت«ا ي» انحطاط تمدن«
 بحرانها نيز بازگشت به سنت هاي عقلاني است. 

طوركلي با سه گونه عقلانيت مواجهيم كه در اينجا از آنها با عنوان در سنت اسلامي، به
اند از: الف) جاويدان خرد؛ ب) كنيم. اين سه گونه عقلانيت عبارتگانه ياد ميهاي سهعقلانيت

عقلانيت اجتهاد؛ ج) عقل تدبير يا عقل استراتژيك. جاويدان خرد در سطحي متافيزيكي قرار 
شناختيِ شناختي است؛ اما عقلانيت اجتهادي نوعي عقلانيت روشدارد و نوعي عقلانيت هستي

 هي عقلانيت ابزاري در حوزكند؛ عقلانيت تدبير هم نوعابزار فهم عمل مي همنزلواسط است كه به
  وفصل مسائل در ميدان نيروهاي واقعاً موجود است.عمل براي حل

گانه و كاركردهاي به نقش سازنده و دفاعي عقلانيت سه شود باتوجهدر اين مقاله تلاش مي
عموميِ  ههاي نظريِ ساخته شدنِ حوزبخش آن، برخي از امكانتكويني، برسازنده و شالوده

شناسيِ روش هرو برپايپيش هميز در تمدن نوين اسلامي بررسي و تبيين گردد. مقالآمسالمت
تلفيقيِ تاريخي، انتقادي و گفتماني تأليف شده است. تحليل متون و رخدادهاي تاريخي ـ فكري 

هاي تفسيري انتقادي تكيه خواهد داشت؛ و الگوي خروج از بحران، از نوعي شناسيبر روش
  اندازباورانه و احتمالي پيروي خواهد كرد.پژوهيِ چشمآينده
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  مقدمه
گونه عقلانيت مواجهيم: الف) جاويدان خرد؛ ب) وسيع سنت تاريخي اسلامي، با سه هدر منظوم

اند نمايندگان هريك از اينان كوشيدهعقلانيتِ اجتهاد يا عقل اعتزالي؛ ج) عقل استراتژيك. 
هاي بزرگ فلسفي هاي دريافت خود از عقل را در كتاب و سنت نبي يا نصوص و سنتريشه

  مستقر كنند.
ديگر هاي نظري دارد و ازسويسو ريشهوسيع تمدن اسلامي، امروز ازيك ههاي گستربحران
-ترين بخشمسلمانان در كنار عملي هاي دانشترين بخشاعتبار، نظرياينهاي عملي. بهريشه

هاي بحران«ها درگير است. برخي از جوامع مسلمان دچار عملي آنان، با اين بحران ههاي فلسف
نيز يا داراي  اند؛ و جوامع اسلاميِ باثباتپايهگرايي مذهبي و تروريسمِ ديني چون افراط» حاد

نويت مواجهند و مسائل اجتماعي ناشي از اند يا با زوال قلمرو معگراييپتانسيل ظهور افراط
). در هر دو حال، چنين مسائلي 1395زاده، داريِ بومي خود را دارند (ر.ك: نجفسرمايه هتجرب

هاي عقلاني است؛ چيزي كه برخي مفهوم انحطاط تمدن يا زوال ناشي از فاصله گرفتن از سنت
طوركلي با سه شاره شد، در سنت اسلامي بهكه ااند. چنانكار بردهعقلانيت را براي تبيين آن به

كنيم: جاويدان گانه ياد ميهاي سهگونه عقلانيت مواجهيم كه در اينجا از آنها با عنوان عقلانيت
 متافيزيكي سطحي در خرد خرد، عقلانيت اجتهاد، و عقل تدبير يا عقل استراتژيك. جاويدان

 عقلانيت اجتهادي، نوعي عقلانيت اما است؛ شناختيهستي عقلانيت نوعي و دارد قرار
 عقلانيت نوعي هم تدبير عقلانيت كند؛مي عمل فهم ابزار همنزلبه كه است واسط شناختيِروش
  .وفصل مسائل در ميدان نيروهاي واقعاً موجود استبراي حل عمل هحوز در ابزاري
ها يم دارند و اين بحرانهاي تفسير و بازنمايي پيوند مستقاي و سياسي، با بحرانهاي فرقهبحران

ممكن است نيروي تكويني تمدن اسلامي را تهديد كنند؛ اما جمع بين سه گونه عقلانيتِ خالده، 
شناختي، براي حل منازعات اي از مسائل معرفتعمده هبر رفع پاراجتهادي و استراتژيك، افزون

خالده ـ « هگاننيت سهبار در زيست ـ جهان اسلامي نتايج عملي دارد. عقلااي خشونتفرقه
انتقادي، در مواجهه با  هگان، سرشتي انتقادي دارد. اين عقلانيت سه»اجتهادي ـ استراتژيك

رويِ تمدن اسلامي، هم نقش سازنده و دفاعي خواهد تهديدهاي استراتژيك ـ تفسيريِ پيشِ
تكويني، حفظ  شناسيِبخش. از منظر آيندهداشت و هم كاركردهاي تكويني، برسازنده و شالوده

آميز در تمدن اسلامي، عموميِ مسالمت هساختارهاي تمدني ـ سياسيِ باثبات و برساختنِ حوز
اي مصالح يا مستقلات عقليه» . مصلحت سياسي«قائم است به دريافت و كاربستِ مفهومي از 

-مي ناپذيروجود دارد كه ضرورت نگاه استراتژيك به عقل سياسي در تمدن اسلامي را اجتناب
هاي ناشي از نابرابري آميز تنشسازد: برقراري تعادل بين نيروهاي سياسي؛ حل مسالمت

وفصل ها؛ آموزش اجتماعي بلندمدت براي حلمنابع و فرصت هاجتماعي؛ توزيع عادلان
  آميزِ اختلافات؛ و جلوگيري از تبديل شدن اختلافات به بحران.غيرخشونت
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گانه و كاركردهاي به نقش سازنده و دفاعي عقلانيت سهشود باتوجهدر اين مقاله تلاش مي
عموميِ  ههاي نظريِ ساخته شدنِ حوزبخش آن، برخي از امكانتكويني، برسازنده و شالوده

شناسيِ روش هحاضر برپاي هآميز در تمدن نوين اسلامي بررسي و تبيين گردد. مقالمسالمت
ه است. تحليل متون و رخدادهاي تاريخي ـ تلفيقيِ تاريخي، انتقادي و گفتماني تأليف شد

هاي تفسيريِ انتقادي تكيه خواهد داشت و الگوي خروج از بحران، از شناسيفكري، بر روش
  اندازباورانه و احتمالي پيروي خواهد كرد.پژوهيِ چشمنوعي آينده

مقاله از پنج بخش تشكيل شده است: بخش نخست به مفهوم عقل در قرآن و سنت اختصاص 
مسلمانان، ناظر به پيوستگي » نصوص اول«هاي معنايي آن در دارد. اساساً مفهوم عقل و دلالت

تنيدگي قلمرو عقلانيت و ايمان است. بخش دوم به حكمت اخلاق و شريعت، و درهم هحوز
ترين سطح بحث شمولانهترين و جهانخالده در سنت تاريخي اسلام اختصاص دارد. متافيزيكي

كنيم تا شود. تلاش مينظري عقلانيت مسلمانان، در همين بخش تحليل مي هدر باب شبك
آميز را در اينجا تبيين كنيم. در زندگي مسالمت ههاي عملي حكمت خالده براي حوزدلالت

 هبخش سوم به مبحث عقلانيت اجتهادي يا فقاهتي خواهيم پرداخت. تلاش خواهد شد تا مسئل
مسلمانان را با » همستقلات عقلي«بخشي از  همنزلآميز بهضرورت تمهيد لوازم زندگي مسالمت

بندي كنيم. در بخش چهارم به تكيه بر برخي آراي فقهاي قرون ميانه و دوران مشروطه صورت
ترين بخشِ عقل مسلمانان خواهيم پرداخت. عقلانيت تدبير، درواقع عملي هترين شعباستراتژيك

ت عملي است كه ضرورتِ تمهيد شرايط عينيِ حكمت مدني مسلمانان است. همين عقلاني
حكمرانيِ خوب با عطف توجه به مصالح نيروهاي اجتماعي و دولت در وضعيتِ استثناييِ پايدار 

گيري اختصاص دارد و حاصل مباحث جهاني را تعينّ خواهد بخشيد. بخش پاياني نيز به نتيجه
  بندي خواهد كرد.چهار بخش اصلي مقاله را جمع

  عقلانيت و ايمان  ه. ملازم1
اي دارد. متن قرآن و احاديث و روايات عقل، در سنت تاريخي صدر اسلام مبناي ويژه هنظري
تنظيم زندگي مسلمانان، اتفاقاً خود مبنايي براي اثبات حجيتِ عقل در » مداركِ نقليِ« همنزلبه

  اند.وسيع و پرتنازعِ زندگي هاستنباط احكام حوز
صورت فعل اسمي يا مصدري در قرآن نيامده و تنها مشتقاتي از آن بهصورت ، به»عقل« هكلم

ميان بايد درنظر گرفت؛ مانند سمع، علم، مفهومِ عقل را نيز دراين هخانوادآمده است. مفاهيم هم
آمده  بار 49قرآن،  در» عقل«هاي فعلي لفظ فكر، حساب، فقه، ذكر، يقين و احصا. صورت

 يك بار؛» يعقلها« بار؛ 22» يعقلون« بار؛ 24» تعقلون: «)86-94: ص1380است (مبيني، 
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 از طريق را اند، قرآنكه مفسران برجسته ذكر كردهچنان 1.بار يك» عقلوه« و بار؛ يك» نعقل«
اقتضاي عام بودم فهميد و نص مقدس، به تواننمي اصول و فقه و كلام و فلسفه مصطلحات

براي فيلسوفان،  نص، اختصاصاً يع شكل گرفته است.هاي وسمخاطبانش، با زباني عام با دلالت
 آمده» بشر ههم« فطرت است؛ بلكه متناسب با طبيعت يا نشده نازل اصوليين و متكلمان، فقيهان

است. اين طبيعت يا فطرت عام انساني، با اخلاق (حكمت عملي) و شناخت (حكمت نظري) 
اند و علوم هشناختي و زباني ويژم معرفتتناظر دارد؛ اما مفاهيم شعبات دانش بشري، داراي نظا

هاي آنها را عيناً با مفاهيم و مصطلحات و الفاظ توان آنها را به قرآن ارجاع داد يا مدلولنمي
طباطبايي معتقدند كه  علامه ). مرحوم450: ص1، ج1378نص منطبق دانست (جوادي آملي، 

اند؛ اما اشراف به حقيقت هاي عام آمدهلتشواهد و امثال ذكرشده در قرآن، با بيان عام و با دلا
عقلا و اصحاب معرفت است و در اين كشف دلالات، نبايد در  همعنا و مقاصد آنها، نيازمند مداق

 هعام اسماع تقرع هعامآنها  علي القرآن في هالمضروب الامثال ان«... ظواهر الفاظ متوقف ماند:
 حقائق يعقل ممن العلم لاهل هخاص اصدهامق ولب معانيها هحقيق علي الاشراف لكن الناس
   .)136: ص16م، ج1997طباطبايي، » (ظواهرها علي يتمه ولا الامور

                                                 
 نتبع بل قالوا االله انزل ما اتبعوا لهم قيل واذا«كار رفته است: يا مفاهيم متناظر با آن به» عقل«برخي آيات كه در آنها لفظ  -1
 الا يعقلها وما للناس هانضرب الامثال وتلك«)؛ 170 بقره،» (يهتدون ولا شيئا يعقلون لا آباؤهم كان اولو آباءنا عليه الفينا ما

 وهم عقلوه ما بعد من يحرفونه ثم االله كلام يسمعون منهم فريق كان وقد لكم يؤمنوا ان افتطمعون«)؛ 43عكنبوت، » (العالمون
 خلق في ان«)؛ 73بقره، » (تعقلون لعلكم آياته ويريكم الموتي االله يحي كذلك ببعضها اضربوه فقلنا«)؛ 75بقره، » (يعلمون
» يعقلون لقوم لآيات ذلك في ان...متجاورات قطع الارض وفي«)؛ 164(بقره، » يعقلون لقوم لآيات....والارض تالسموا

 في ان...والاعناب النخيل ثمرات ومن«)؛ 12نحل، » (يعقلون لقوم لآيات ذلك في ان...والنهار الليل وسخرلكم«)؛ 4رعد، (
 خوفا البرق يريكم آياته ومن«)؛ 35عنكبوت، » (يعقلون لقوم هبين هآي هامن تركنا ولقد«)؛ 67نحل، » (يعقلون لقوم هلآي ذلك
 الليل واختلاف«)؛ 28روم، » (يعقلون لقوم الآيات نفصل كذلك«)؛ 24روم، » (يعقلون لقوم لآيات ذلك في ان...وطمعا
حديد، » (تعقلون لعلكم الايات لكم بينا قد موتها بعد الارض يحي االله ان اعلموا«)؛ 25جاثيه، » (يعقلون لقوم آيات...والنهار

)؛ 118عمران،  آل» (تعقلون كنتم ان الآيات لكم بينا قد«)؛ 242بقره، » (تعقلون لعلكم آياته لكم االله يبين كذلك«)؛ 17
» تعقلون افلا والنهار الليل اختلاف وله ويميت يحيي الذي وهو«؛ )61نور، » (تعقلون لعلكم الآيات لكم االله يبين كذلك«
)؛ 2يوسف، » (تعقلون لعلكم عربيا قرآنا انزلناه انا«)؛ 68يس، » (يعقلون افلا الخلق في ننكسه نعمره ومن«)؛ 80مؤمنون، (
 او نسمع كنا لو وقالوا«؛ )151انعام، » (تعقلون لعلكم به وصاكم ذلكم...شيئا به تشركوا الا عليكم ربكم حرم ما اتل تعالوا قل«

» سبيلا اضل هم بل كالانعام الا هم ان يعقلون او يسمعون اكثرهم ان تحسب ام«)؛ 10ملك، » (يرالسع اصحاب في كنا ما نعقل
 لا آباؤهم كان اولو«)؛ 46حج، » (بها يسمعون آذان او بها يعقلون قلوب لهم فتكون الارض في يسيروا افلم«)؛ 44فرقان، (

 فريق كان وقد لكم يؤمنوا ان افتطمعون« )؛43عنكبوت، » (مونالعال الا يعقلها وما«)؛ 170بقره، » (يهتدون ولا شيئا يعقلون
)؛ 151انعام، » (تعقلون لعلكم به وصاكم ذلكم«)؛ 75بقره، » (يعلمون وهم عقلوه ما بعد من يحرفونه ثم االله كلام يسمعون منهم

» موقنين كنتم ان بينهما وما والارض السموات رب قال» «تتقون لعلكم به وصاكم ذلكم«» تذكرون لعلكم به وصاكم ذلكم«
» يتفكرون لقوم لآيات ذلك في ان«)؛ 28شعراء، » (تعقلون كنتم ان بينهما وما والمغرب المشرق رب قال«)؛ 24شعراء، (
 لآيات ذلك في ان«)؛ 23روم، » (يسمعون لقوم لآيات ذلك في ان«)؛ 22روم، » (للعالمين لآيات ذلك في ان«)؛ 21روم، (

 او نسمع كنا لو وقالوا«؛ و )43عنكبوت، » (العالمون الا يعقلها وما للناس نضربها الامثال وتلك«)؛ 24روم، » (يعقلون لقوم
  .)10ملك، » (السعير اصحاب في كنا ما نعقل
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هاي آغازين مسلمانان از عقل، دو ويژگي برجسته دارد: اولاً عقل با اخلاقيات تلازم دريافت
رد. از امام ايمان ملازمه دا عبارتي، عقل بادارد؛ ثانياً عقل ملاك تشخيص ايمان است؛ و به

  دهد: خوبي نشان مينقلي وجود دارد كه پيوند عقلانيت با اخلاق را به صادق (ع)
 لهَُ  قُلتُْ قاَلَ اللّهِ عبَدِْ أبَيِ إلِيَ رَفَعَهُ أصَحْاَبنِاَ بعَضِْ عنَْ الجْبَاّرِ عبَدِْ بنِْ محُمَدِّ عنَْ إِدرْيِسَ بنُْ  أحَمْدَُ

 تلِكَْ  فَقاَلَ همعُاَويَِ فيِ كاَنَ  فاَلّذيِ قُلتُْ قاَلَ الجْنِاَنُ بِهِ واَكتْسُبَِ الرّحْمنَُ  بهِِ  عبُدَِ ماَ قاَلَ الْعَقْلُ ماَ
  باِلْعَقْلِ. ليَسْتَْ وَ باِلْعَقلِْ  هشبَيِهَ هيَِ  وَ هالشيّطْنََ تلِكَْ النّكرْاَءُ
اند كه نقل كرده ع)(نقل از برخي اصحاب، از امام صادقعبدالجبار بهادريس از محمدبناحمدبن

خداوند  كه است [عقل] چيزي« اند:(ما العقل)، فرموده» چيستي عقل«در پاسخ به پرسش از 
 آنچه پرسيدند كه» . از رهگذر آن مكشوف گردد بهشت و شود آن پرستش هواسطبه رحمان
 اما است، آن، شيطنت يا نيرنگ است؛ شبيه عقل«فرمودند:  بوده است؟ كار بست، چهبه معاويه
  ).3، ح11: ص1ج ،1369(ر.ك: كليني، » نيست عقل

اين دريافت از عقل است كه عقلانيت استراتژيك يا عقلانيتِ سياسي را از عقلانيتِ هدف ـ 
  سازد.محض، متمايز مي هوسيل

 ليَسَ«گويد: مي (ع)علي وجود دارد. امام البته نگاه استراتژيك به عقل، در سخنان نبي و اوليا
 كه نيست آن الشَّرَّين؛ِ يعني عاقل خيَرَ يَعرفُِ  منَ العاقلَِ ولَكنِِّ الشَّرِّ منَِ  الخيَرَ  يَعرفُِ منَ العاقِلُ
است،  كمتر ضررش كه را شر، آن دو ميان كه است آن عاقل بلكه دهد؛ تشخيص شر از را خير

 (ع)حسين )؛ همچنين وقتي امام6ص: 78جق، 1403(ر.ك: المجلسي،  2»تشخيص دهد
 براي للإِحتيالِ؛ چون العَقلَ �قَرََعَ و باِلحزَمِ الحزُنَ قَمعََ هلُمَّ العاقِلِ علََي ورََدَت إذا«فرمايند: مي

 به را عقل و كنددفع مي دورانديشي و حزم با را خود آيد، حزن پيش مشكلي عاقل
ت استراتژيك )، درواقع همين درياف84: ص1تا، جبي حلُواني،(ر.ك: ال» داردوامي انديشيچاره

صورت اخلاقي از عقل را مدنظر دارند؛ اما در سخن آنان، اين عقلانيت استراتژيك همواره به
  بندي شده است.تقرير و صورت

  كنند: در جايي ديگر، مقام عقل را چنين تبيين مي (ع)صادقامام 
 ماَ وجََلاَلِي وعَزِتِّي قاَلَ ثمُّ فَأَدْبرََ  أدَْبرِْ  لهَُ  قاَلَ ثمُّ قبْلََ فَأَ أقَبِْلْ لَهُ قاَلَ ثمُّ  استْنَطَْقَهُ الْعقَلَْ اللهُّ  خَلقََ لَماّ

 وإَيِاّكَ  أنَْهيَ وإَيِاّكَ آمرُُ  إيِاّكَ  إنِيّ أَماَ أُحبِّ  فيِمنَْ إلِاّ أكَمَْلتْكَُ  ولَاَ منِكَْ  إلِيَّ  أَحبَّ  هوَُ خَلقْاً  خَلَقتُْ
  .أثُيِبُ وإَيِاّكَ أعُاَقبُِ

                                                 
، والموثوق به هوكلاهما يؤدي إلى المنفع هالعقل عقلان عقل الطبع وعقل التجرب«متن كامل اين روايت، چنين است:  -2

، وصديق كل امرء عقله، وعدوه جهله، وليس العاقل من هفرأس ماله المعصي هالدين، ومن فاته العقل والمروصاحب العقل و
العقلاء تزيد في الشرف، والعقل الكامل قاهر الطبع السوء،  هيعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الشرين، ومجالس

 ...».والرأي والاخلاق والادب فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين
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 ترمحبوب تو از كه سوگند، نزد من مخلوقي جلالم و به عزت آفريد، فرمود: را عقل خدا چون
عقل  هواسطبه. دارم دوستشان كنم كهكساني اعطا مي ترين وجه تو را بهكامل و باشد، نيافريدم
دهم (ر.ك: المجلسي، تو انجام مي هواسطكنم و عِقاب و ثواب را بهمي نهي و است كه امر

  ).96: ص 1ق، ج1403
 كلُِّ  عنَ أَبعدَُهمُ الناّسِ أعَقَل«كنند: پيوند عقلانيت و اخلاقيات را چنين بيان مي (ع)علي امام
فرمايند: در جايي ديگر مي». باشد دورترها پستي تماميِ از كه است كسي مردم ترينعاقل؛ هدَنيَّ
؛ همچنين »است بهرهبي عقل نكند، از كيهتز را خود كسي كه؛ باِلعَقلِ ينَتَفعِ لمَ نفَسهُ يُهَذِّب لمَ منَ«
 برترينِ ؛ معَادِهِ بإِصِلاحِ اهتِماماً أشَدَُّهمُُ وَ  لِمعَاشهِِ  تقَديراً  أَحسنَُهمُ عقَلاً الناّسِ أَفضَلُ«فرمايند: مي

 اصلاح درهم  زندگي (معاش) بهتر عمل كند و امر درهم  كه است كسياز لحاظ عقلي،  مردم
  ).5و2ق، ج1405شهري، (محمدي ري» بورزد اهتمام بيشتر آخرتش

 نهفته است؛ با اين مضمون كه عقل عليخطاب به حضرت  پيامبرمبناي اين نگاه در سخني از  
شود. خود حضرت علي نيز حاصل مي رحمان خداوند رضايت و بهشت آن، با كه است چيزي

 دخَلََ ديِنٌ  لهَُ  كاَنَ وَمنَْ  ديِنٌ  لهَُ  انَكَ عاَقلاًِ كاَنَ  منَْ«فرمايد: همين مقام عقل را چنين تبيين مي
- (محمدي ري» شودوارد مي دارد، به بهشت دين هركه و دارد؛ است، دين عاقل ؛ هركههالجْنَّ

). آن حضرت در جايي ديگر با نقل داستاني از حضرت 144: ص8، ج1391شهري، 
اساطيري نيز داردـ چنين  هكه صبغاين داستان ـ هكنند. خلاصآدممركزيتِ عقل را تبيين مي

  است: 
 اثنْتَيَنِْ دعَِ  وَ فاَختْرَْهاَ ثَلاَثٍ منِْ هواَحدَِ  أخُيَرّكََ  أنَْ أُمرِتُْ إنِيّ آدَمُ ياَ فَقاَلَ آدمََ  عَلَي جبَرْئَيِلُ هبَطََ
 فَقاَلَ الْعَقْلَ اختْرَْتُ قدَِ إنِيّ آدمَُ  فَقاَلَ واَلديّنُ واَلحْيَاَءُ الْعَقْلُ فَقاَلَ الثّلَاثُ وَماَ جبَرْئَيِلُ ياَ آدمَُ لَهُ فَقاَلَ

 قاَلَ  كاَنَ  حيَثُْ العْقَْلِ معََ  نكَوُنَ أَنْ أُمرِْناَ إِناّ جبَرْئَيِلُ ياَ فَقاَلاَ دعَاَهُ وَ انصْرَِفاَ الديّنِ وَ لِلحْيَاَءِ جبَرْئَيِلُ
  عرَجََ. وَ فشََأْنكَمُاَ
 سه از يكي انتخاب در تو را كه امشده مأمور من آدم! اي: «گفت و شد نازل آدم بر جبرئيل

 را عقل گفت: آدم دين. و حيا و واگذار: عقل را تا دو و برگزين را يكي پس سازم؛ مُخيرّ چيز
باشيم (محمدي  او باشد، با عقل كه هرجا مأموريم جبرئيل، ما اي حيا و دين گفتند: برگزيدم.

  ).196: ص 8ق، ج1405شهري، ري
تنها با ايمان تنافر ندارد، بلكه ملاكِ تشخيصِ ايمان اري از سخنان نبي و اوليا، عقل نهدر بسي

 ماَ قدَرِْ عَلَي هالْقيِاَمَ يَوْمَ الحْسِاَبِ فيِ الْعبِاَدَ اللّهُ يدُاَقّ إِنّماَ«اند: روست كه فرمودهنيز است. ازهمين
براي رسيدگي به حساب بندگانش، برمبناي  قيامت روز در الدّنيْاَ؛ خدا فِي الْعُقوُلِ منَِ آتاَهمُْ
نيز  باقر امام. )499: ص7ج (همان،» كنداست، دقت مي داده آنان به دنيا در كه عقلي ميزانِ

 يحُاسبُِ  تعَالي وَ تبَارَكَ االله إنَّ «زمينه از ايشان چنين نقل شده است: سخن مشابهي دارند. دراين
 مقداربهرا  مردم وتعالي وضعيتخداوند تبارك؛ الدُّنيا فِي العُقُولِ نَمِ آتاهمُ ما قدَرِ عَلي الناّسَ
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). 106: ص1، جق1403(مجلسي، » كرد خواهد محاسبهاست،  داده آنانكه در دنيا به  عقلي
حال كه عقلْ مناط و معيارِ البته اين نسبت عقل و ايمان، نسبت ملازمه است؛ يعني درعين

ان يا اتبّاع از حقيقت نيز معيار عقلانيت است. در اين مورد، از تشخيص قرُب و ثواب است، ايم
 مگر باشود، كامل نمي عقل؛ الحقُِّ باِتِّباعِ إلاّ العَقلُ يكَملُُ  لا«امام حسين چنين نقل شده است: 

  ). 2050، ص3جق، 1405ي، شهرمحمدي رير.ك: » (حق از تبعيت
و هم امام  مومي است. هم نبي مكرم اسلامع هاساسي در اينجا، ورود عقل به حوز هاما نكت

االله ناميد، دارند. رسول» عقل مدني«توان آن را انگيزي در باب چيزي كه ميصادق سخنان تأمل
ترين مردم كسي است كه با مردم بيشتر ؛ عاقلللناس هأعقل الناس أشدهم مدارا«فرمايند: مي

أعقل الناس أنظرهم في «فرمايد: ب مينيز در اين با (ع)امام صادق». مدارا و مرافقت كند
). 2048(ر.ك: همان: ص» ترين مردم كسي است كه بيشتر به عاقبت امور بنگرد؛ عاقلالعواقب

انديشانه عمومي و حكمراني مدبرّانه و عاقبت ههاي بسياري براي حوزاين عقل مدني، درس
  دارد.  
دوران جديد، اعتبار اصلي خود را از هاي مسلمانان از عقل در طول قرون ميانه و در دريافت

گانه (حكمت خالده، عقلانيت اجتهاد و عقلانيتِ هاي سهگيرد. ابتناي عقلانيتهمين نصوص مي
ها صورت گرفته است. همين تلازم اخلاق با شريعت و اقتضاي همين حجتتدبير) بر اخلاق، به

ي و احكام عقل عملي لازم براي تواند احكام عقل نظرعقلانيت با ايمان است كه مي هملازم
  آميز را تمهيد كند.زندگي مسالمت هحوز

  . عقلانيتِ جاويدان2
يا » حكمت خالده«نخست عقل، هماني است كه در بخشي از سنت عقلي ـ عرفاني ما  هگون

ها؛ مجموع خوانده شده است. حكمت خالده عبارت است از عقلِ عقل» حكمت لدنيّه«
گيرد. هاي جزئي را دربرميعقل هشمول و سراسري، كه همعي عقل جهانهاي منفرد؛ نوعقلانيت

باوران نيز است. حكمت باوران و تعاليدر روزگار ما، اين عقل، عقلانيت مطلوبِ معنويت
جاويدان، قلب و جوهر اديان است؛ و قلب اديان عبارت است از معرفتي كه در سنت تجلي 

عرفاي مسلمان نيز قائم به چنين حكمت جاويداني است.  هيابد. ساختار متافيزيكيِ انديشمي
چنين متافيزيكي است. اين عقل داراي  هترين نمونعربي برجستهالدين ابنفصوص الحكم محيي

چنين عقل جاويدي،  هنتيج سلوك پيوند دارد. و سير و است و با كنش عرفاني عملي هجنب
رت خالق است؛ ازآنجاكه فطرت خالق به وحدت انساني است؛ چون فطرت انساني، مطابق با فط

يا » الناس«كند و خداوند در بخش كثيري از آيات خود، حكم مي» پذيرش و شمولِ همگاني«
  را خطاب قرار داده است.» مردم«
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عمومي  هترين ساحتِ عقلانيت ديني است، به حوزبنابراين، حكمت خالده هرچند متافيزيكي
» هماهنگي و توازن كلي كيهان«ه اساس اين حكمتِ خالده شود. ازآنجاكزندگي نيز مربوط مي

است. امر قدسي، ناظر به بازسازي و » زندگي متعادل«است، غايت اجتماعي و انضماميِ آن نيز 
 كشش و جذابيت امر قدسي، فراتر و غير از جهانِ سكولار است.است. » زندگي متعادل« هاعاد

 واقعيت حقيقي سرشت و اوليه اصول به ناظر جامع معل يا مابعدالطبيعه« حكمت خالده نمايانگر
  3.»است
جاويدان خرد است و  هشرق تمدن اسلامي، هم بستر تكوين فلسف هارسطوييِ قرون ميان هفلسف

هاي استراتژيك را فراهم ساخته است. ها و اندرزنامهنامهاي از سياستهم مبناي عقلي پاره
حكمت «يا » جاويدان خرد« هدارد؛ ازجمله رسالهاي مختلفي در اين قلمرو وجود رساله
يعقوب، مشهور به ابوعلي مسكويه رازي محمدبنابوعلي الخازن احمدبن ه، نوشت»خالده

). 1378مسكويه، سينا (ر.ك: ابنم)، از معاصران ابوريحان بيروني و ابن1030ق/421 ه(درگذشت
- توان گفت رسالهشود و حتي مييسنت ارسطويي يا عقلي محدود نماين عقل جاويد، البته به

هاي عرفاي اي از رسالهشود. از لحاظي، مرجع بخش عمدههاي عرفاي مسلمان را نيز شامل مي

                                                 
 و متعال، خلقت خداي هدربار ايفلسفه هاولي جاودان، اصول حكمت هايگرايان جديد، آموزهمطابق ديدگاه برخي سنت -3

 سپس و كثرات در يشهابازتاب يا كثرات به گذرش و واحد ذات آن از گزارشي هاآموزه ديگر، اينعبارتبه. است انسان
 الهي ذات در وجود مراتبسلسله ههم و عدم هوهويت برين، همان اصل اين. است متعالي وحدتي به كثير امور بازگشت

آن،  از كه سازندمي را مخلوق و خالق كثرات و واحد واقعيت، يعني كل باهم كه دارد سرشت دو و ذات يك خدا اين. است
 هستي هتجرب در نهايي هسوژ متعالي برين، ذات اصل اين. كنندمي معين را ما وجود سرشت كه شوندمي زاييده متقابل امر دو

. است معلوم و عالمِ واحد آگاهي تحقق نهايي، و هسوژ و نهايي هابژ اين كردن انسان، يگانه كمال و نهايي نيز است. هدف
 اين. كثرت، برسد در خلقت، خدا هآموز آن، يعني يعيطب هلازم به چيز، بايدهمه الهي هسرچشم عنوانبرين، به اصل هآموز
 از فراتر و خارج تواندنمي چيزتعريف، هيچ به بنا زيرا است؛ مخلوق امور ههم قلب در الهي عقل عنوانلوگوس، به هآموز
 واقعيت» از خارج« يا» با متفاوت« چيز، چيزي هر بن نهايي، در تحليل در. بودنمي واحد ذات او وگرنه باشد؛ واحد ذات
. سازدمي ممكن را هستي محسوس و روحاني مراتبسلسله ميان مشابه تناظر كه است لوگوس اين. ندارد وجود الهي مطلق
 دركي از مستلزم لوگوس هعلاوه، آموزبه. دارند جاي جداگانه هايجهان در هستي، گويي نظام دو تناظر، اين اين بدون
 در كه خدايي خداست؛ ظاهري تجلي يا مخلوق، جلوه امور جهان يرورت، يعنيص جهان .خداست تجلي همثاببه جهان
دارد،  تعلق مخلوق جهان به كه حيث اين از انسان. شود شناخته تا كندمي قرباني را خود ذاتي شدن، يگانگي كثير جريان

 خدا صورت عنوانبه ست؛ا شده آفريده خدا صورتاست، به سهيم واحد ذات در كه حيث اين از اما خداست؛ از» غير«
 ه). فلسف1385مطلق،  بشناسد (ر.ك: بيناي خدا آگاهي» هبازتابانند« عنوانبه عمل طريق از را خدا تا شده فراخوانده
 ه. عقيدپيوند دارد و اين پيوند، در اسلام بيش از اديان ديگر آشكار استس دت اسلامي، با معرفت مقندر سجاويدان 

ي تأكيد بر توحيد است و تمامي امعن. وحي در اسلام بهاست تمامي اديانروح طوركلي، و به است اسلام يامپتوحيد، روح 
تمايز اصلي . ردادالهي  أد، منشيتوح هاند. عقيدن حقيقتآ ههاي گوناگون، بيان دوبارهاي گوناگون و با زبانطاديان در محي

ون و لاطاف چون ايحكيمان باستانيگرايان، نزد سنت. يد استو نفي توحتوحيد به  بين ايمان، بلكه نيست كدين و شر بين
جالب از منظر تاريخ انديشه،  هنكتاند. دارد، بيان كرده ياديان جا هكه در قلب هما اند كه حقيقتي ر» موحداني«ورس، غفيثا

  ».نيستند ن بيگانهآمي تعلق دارند و با لااس نبه جها« گرايان است كه حكيمان الهي يوناناين سخن سنت
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سينا، سيناست (ر.ك: ابنمشربي چون ابنمسلمان، برخي از نوشتارهاي عرفاني فيلسوفان عقلي
1363 .(  

تِ ع اين حقيقنبعقلاني اسلام، مسنت » لسفيِـ ف كميح« و» معرفتيـ  عرفاني«در مسيرهاي 
» الهي«تعدادي از صوفيان، افلاطون را  است.قديم  نيامبراپ اليمتع ،»الحق دينُ« نظيرِبي

درديگرسو،  اند؛ياني مرتبط دانستهوح مپدوكلس را با حكمت ازليِ افيثاغورس و و اند ناميده
را در پرتو  زاج فلسفه و نبوتامتسهروردي  ست؛داده اپيوند ت و وحي وفارابي فلسفه را با نب

 گفته الهي سخن تيا حكم» هيّدنللا هحكمال«از  اًالبتفسير كرده و غيش از اسلام پ ايراني سنت
يا و فتي سونبا معناي س اًاصطلاح و حكمتي است كه نزد خداوند است است. حكمت لدنّي

» ديممح تلكوم«ميان  خواني و همسانيمسيدحيدر آملي به ه. سان استمجاودان ه هفلسف
كه شامل حكمايي است » ياستاره 72لكوت م«و ، ودشم را شامل ميلاي اسنجها هارتس 72كه 

اند، اشاره م بودهلااس نبه خارج از جها قليش بوده و متعوازلي خطبيعت  هو نگهدارند ظكه حاف
.ك: (ر جاودان يكي دانسته است كمتت حقيقي را با حفمعرهم صدرالدين شيرازي است. كرده 
  ).61- 62: ص1391نصر، 
دوره از يك در سراسر ؛ كه الهي دارد أمنش باحقيقتي چنين، حكمت جاويدان دلالت بر اين

حقيقت  و شامل نوعي ؛حياني تداوم يافته استوتاريخ انساني و از طريق انتقال يا احياي پيام 
و  احد استو» حقيقت«اساس، . براينگوناگون قدسي جاي دارد باطني است كه در قلب صور

 تصورهب» تقالنا« ابهاي متكثر دارد. سنتِ قدسي قائم بر اين نظام كثرت توأم با وحدت، تجلي
بود و اينجا و اكنون » غازآدر «مواجهه با حقيقتي كه  قو از طري، طور عموديبه» احيا«افقي يا 
 Chittick, 2001 and؛ همچنين ر.ك: 1385مطلق،  ت (ر.ك: بينايتداوم يافته اس، دارد حضور

Lakhani, 2010.(  
  عقلانيت اجتهادي و عقلانيت اعتزالي - 3
» احكام عقل نظري«توان گفت، آنچه در قسمت جاويدان خرد ذكر شد، در قلمرو تعبيري ميبه

احكام «گيرد. قلمرو زندگي عمومي، مستلزم احكامي است كه از آنها معمولاً با عنوان قرار مي
خاصي از عقلانيت، يعني اجتهاد، تنظيم  ه؛ و همين قلمرو است كه با گونشودياد مي» عقل عملي

بهتر، عبارتشود. عقلانيت اجتهادي، درواقع بُعد فقهي عقلانيت در تمدن اسلامي است. بهمي
زندگي از نصوص يا در استقلال از  هعقلانيت اجتهادي ابزار استنباط عقلاني احكام حوز

مالانص فيه) و  هقائم بر عقل در محدوداحكام قلات عقليه (نصوص است. اصوليون مبحث مست
: 2ق، ج1405كنند (ر.ك: صدر، غيرمستقلات عقليه را ذيل مسائل احكام عقل عملي مطرح مي

اي از احكام يا موضوعات نيز هستند كه از آنها با عنوان ). دسته120: ص4؛ و ج288ص
حكم يا موضوعي است كه ناگزير متوقف  شود كه ناظر بهاحكام يا موضوعات توقيفي ياد مي



  گانه و خلق آينده بديل مطلوب براي تمدن اسلاميهاي سهعقلانيت /52
  

 ههاي انطباق شريعت با حوزاساسي امكان هرو، مسئلپيش هاز منظر مقال 4بر بيان شارع است.
زندگي در وضعيت  هاي از حوزآميز با ميانجي حجت عقلاني است. بخش عمدهزندگيِ مسالمت
تناسب ت عقليه تعريف شود و بهتواند در قلمرو مستقلاامروز، مي هشداي جهانيارتباطات شبكه

  استلزامات زيست مدني ـ جهانيِ جديد، تنظيمات دمكراتيك را بپذيرد.
سنت، اكثريت فقها، اعمّ از اماميه و اهل ، اختلاف فراواني وجود دارد.حجيت عقل هدر مورد داير

دانند. يدليل عقل را يكي از چهار دليل استنباط احكام شرع (كتاب، سنت، اجماع و عقل) م
سنت، غالباً آن را در ضمن قياس و استحسان و مصالح مرسله و فتح و سدّ ذرايع فقهاي اهل

آن را » المستصفي«؛ و برخي از آنان، همچون غزالي در » دليل عقل«عنوان اند، نه بهآورده
. »ستصحابالرابع، دليل العقل و الاالاصل «گويد: اند. غزالي ميعنوان چهارمين دليل ذكر كردهبه

شود، مانند حسن احسان و قبح صورت مستقلاّت عقليه و بديهيات ظاهر ميدليل عقل، گاه به
 هشود: نظري قطعي، مانند وجوب مقدمنظري دارد و باز به دو بخش تقسيم مي هظلم؛ و گاه جنب

ها، هرچند دليل عقل را در مستقلاّت عقليه و واجب؛ و نظري ظني، مانند قياس. اخباري
پذيرند؛ چراكه اند، براي عقل نظري ارزشي قائل نيستند و قطعيت آن را نميديهيات پذيرفتهب

به خطاي عقل، دليل قطعي نظري نداريم. اماميه، عقل را كند و باتوجهمعتقدند عقل خطا مي
آن  هاند؛ هرچند در محدودشمرند و براي ادراكات قطعي عقل حجيت قائلرسول باطن مي

ارند. درمجموع، نظر اماميه اين است كه بنا بر حجيت حكم عقل و درك حسن و نظر داختلاف
استناد دليل عقل ثابت كرد؛ مانند توان بسياري از واجبات و محرمات را بهعقل، مي هوسيلقبح به

گناه، دروغ، غيبت، فساد در ارض، لزوم تحريم ظلم، غصب حقوق مردم، سرقت، قتل نفوس بي
مك به نيازمندان، و تشكيل حكومت صالحه براي حفظ امنيت و احقاق شكر منعم، رجحان ك

شوند. هرچند در كتاب و حكم عقل، ثابت و مسلمّ تلقي ميحقوق و مانند آنها. اينها همه به
آنها نباشد،  ههايي وارد شده است، اما اگر آيه و روايتي هم درباراينها توصيه ههم هسنت دربار

  د.شومطابق حكم عقل عمل مي
 نظر بسيار وجود دارد.كه گفته شد، در مورد استقلال عقل در استنباط حكم، اختلافچنان

اوزاعي، مبناي عقل را قبول  عبدالرحمن اصفهاني، و ظاهري علياسترآبادي، داودبن محمدامين
). در مقابل، مدافعان اعتبار عقل نيز چند 245-246، ص1370ندارند (ر.ك: جناتي شاهرودي، 

مستقلات عقلي، حكم مولوي نيست؛  هفاوت دارند: برخي معتقدند كه حكم شرع دربارنظر مت
قول برخي اصوليين، عبث و لغو، بلكه محال است (لأنّه يكون بلكه حكمي ارشادي است كه به

برخلاف دستور شرع باشد. از حكم نبايد من باب تحصيل الحاصل). علامه انصاري گفته است: 
                                                 

نماز،  مانند شود؛مي ناميده» توقيفي«است،  مقدس شارع بيان به منوط و ندارد راه بدان عقل كه موضوعي يا حكم هر -4
اي وضعي احكام. اباحه و وجوب، حرمت، استحباب، كراهت تكليفيِ  احكام نيز و عبادات؛ از حج و روزه، خمس، زكات

  .گيرنددر اين گروه قرار مي نجاست نيز و طهارت و فساد و چون صحّت
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وص مستقلات عقلي موردي وجود ندارد تا معارض با دستورات شرع اين منظر، اولاً درخص
باشد؛ ثانياً اگر چنين موردي پيدا شود، درصورت امكان، با تأويل و توجيه حكم شرع ـ 

شود؛ و درصورت عدم امكان، توجيه كه مغايرت با حكم عقل نداشته باشدـ توجيه ميايگونهبه
: 1370شاهرودي، ؛ جناتي 45-46ق: ص1427، پذيرند (ر.ك: مرعشي شوشتريآن را نمي

  5).245-246ص
عقل بدون كمك گرفتن » . عقل«در اصول فقه، بحثي است در باب مرجعيت » مستقلات عقل« 

تواند حكمي را استنباط كند و يقين داشته باشد كه اين حكم، از يك حكم شرعي، خود مي
براي عقل، در شناخت حقايق  6).926: ص2ج ق،1430مورد قبول شرع نيز است (ر.ك: مظفر، 

غيرمستقلات عقلي.  همستقلات عقلي؛ و منطق همنطق امور، دو قلمرو فرض شده است:
طور مستقل و بدون نياز به ارشاد و هدايت اند كه عقل بهاحكام و موضوعاتي» مستقلات عقلي«

و قبح ظلم،  تواند به درك و شناخت حقيقي آنها نايل آيد؛ مثل: ادراك حسن عدلشارع مي
، داراي »مستقلات عقلي« هواجب، و قبح عقاب بلابيان. احكام عقل در محدود هوجوب مقدم

                                                 
مصالح  هدربار» مصالح مرسله«است. مفهوم » مصالح مرسله«درواقع منوط به اعتبار ، ديگر، بحث مستقلات عقليهازسوي -5

آيد. مصالح سه دست ميآنها نيامده است، ولي از مذاق شرع به هرود كه خطاب خاص يا عاميّ دربارمي كارو مضاريّ به
شرعي بر رعايت و اعتبار آن قائم است)؛ مصالح ملُغي (مصالحي كه شارع مقدس  همصالح معتبره (مصالحي كه ادلقسم است: 
اند كه از الغا يا اعتبار مصالحي، ارزش دانسته و رعايت آنها را لازم ندانسته است)؛ و مصالح مرسله. مصالح مرسلهآنها را بي

اي از اسراي مسلمان را سپر خود اند: اگر كفار در هنگام جنگ، عدهل آوردهند. براي مصالح مرسله چنين مثاشرعي آزاد
قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمين را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه 

دست مسلمين كشته ولو به، ناخواهفقط اسرا خواه، خواهند زد و هم اسرا را خواهند كشت، ولي اگر با آنان مقابله شود
آيد دست ميكند كه كشتن اسراي مسلمان جايز باشد؛ چون از مذاق شرع بهميان مصالح مرسله اقتضا ميخواهند شد، دراين
غالباً ، اند كه در استحسانچنين فرق گذاشته، تر به مصالح مسلمين است. بين مصالح مرسله و استحسانكه اين كار نزديك

دليل عام است؛ شده بهاستحسان نوعي عدول از حكم ثابت، تعبيرديگرشود؛ بهاستثنا از قواعد و نصوص عامه ديده مينوعي 
دست ولي مصالح مرسله مربوط به جايي است كه دليل بر حكم وجود ندارد و ما از مذاق شرعْ حكم را براساس مصلحت به

گيرد. دليل قائلين به صورت استثنا شكل ميغالباً به، ؛ ولي اين مصلحتآوريم. البته در استحسان هم مصلحت وجود داردمي
حسب مصالح را دربرنگرفته است و مصالح به هحجيت مصالح مرسله آن است كه احكامْ تابع مصالح است و نصوصْ هم

رود و اين ري از دست ميشوند؛ و اگر فقط بر مصالح معتبره اكتفا شود، مصالح فراوان ديگمتجددّ مي، اقتضاي زمان و مكان
خلاف غرض شارع است. احكامْ تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد يا از نظر درك عقل 

اي است گونهكه قطع حاصل شود، همان قطعْ حجّت خواهد بود؛ ولي اگر مصلحت بهايگونهبه، در حدّ مستقلاّت عقليّه باشد
، اعتبار اين حكم براساس چنين مصلحتي، آوردالغاي آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حكم شرعي مي بار وكه دليلي بر اعت

خواهد و چنين دليلي نداريم؛ و اصل در ظن، عدم حجيت است. خلاصه، هرگاه مصالح مرسله به دليل قطعي بر اعتبار مي
صالح ظنيّ است كه دليل قطعي بر اعتبار آن نداريم (ر.ك: در حجيت آن ترديد نيست؛ اشكال در م، سرحدّ قطع و يقين برسد

  ).201-202ق: ص1427مكارم شيرازي، 
 هعقل من الأدلّ«داند: ابتدا عقل را يكي از مبادي استنباط حكم شرعي نزد اماميه مي» هالملازمات العقليّ«مظفر در مبحث  -6

 ه: الكتاب و السنّهأربع هالفرعيّ  هعلى الأحكام الشرعيّ  هرون أنّ الأدلّ: العقل إذ يذكهعلى الحكم الشرعي عند الاصولييّن الإماميّ
 ». و الإجماع و العقل
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شارع در مستقلات عقلي، حكمي نظير حكم عقل صادر  هاند و اگر از ناحينفوذ و اعتبار قطعي
) هاي عقلي مستقلسوي ملاكها بهعنوان احكام ارشادي (يعني ارشاد انسانشود، آن حكم به

  7).246-247: ص1370 گيرد (ر.ك: جناتي شاهرودي،شود و حكم مولوي نام نميتلقي مي
عقلي، از  هبايست يك گزاربراي اينكه حكم عقلْ منبع اثبات حكم شرعي قرار گيرد، مي

يعني عقلا از آن جهت كه عاقل و خردمندند، با «تعبير محقق داماد، مستقلات عقليه باشد. به
ونه فرهنگ و عادات و رسوم و تعليمات اديان، بر آن حكم نمايند. چنانچه عقلا نظر از هرگقطع

آفرين (نفرين) گويند، آن بر ارتكاب عملي آفرين گويند، آن عمل خوب، و اگر بر ارتكاب آن نه
كلمّا « هملازم هدست آوردن حكم عقل با پيوست كبراي قاعدعمل زشت و بد است. پس از به

؛ و يكي از احكام مستقل » كنيم، حكم شرعي را استنباط مي»ه الشرعحكم به العقل حكم ب
  ).126-142: ص1394عقلي، حسن عدل و قبح ظلم است (ر.ك: محقق داماد، 

، به اين نتيجه »مختلف«و » سرائر«هايي چون االله جناتي با استناد به كتابمحققيني هچون آيت
طريق  همنزلاي استنباط احكام شرعي، بهاند كه در اواسط قرن چهارم هجري، عقل بررسيده

رفته است. پيش از آن نيز در لسان بسياري از فقها اشاراتي كار ميمعتبر دستيابي به وحي به
گذرا به موضوع حجيت عقل شده بود؛ اما تا قرن چهارم هجري باب مخصوصي براي حجيت 

احثي مطرح كرده بود؛ اما باب عقل مب حجيت در بيان عماني عقيلابيابن عقل گشوده نشده بود.
عقيل، ابيبنمستقلي به آن اختصاص نداده و آن را همچون منبع مستقلي ذكر نكرده بود. حسين

-سال در كه است كسي نخستين از استادان شيخ مفيد بود. او و عماني به حذا، معروف به ملقب
 منطبق ساخت. وي طريق اصوليه قواعد با و كرد مهذب را فقه كبري دوران غيبت هاي آغازين

طريق  اسكافي جنيدابن او از و پس كرد باز راآنها  اصول و ادله با احكام تطبيق و اجتهاد
خوانند (جناتي شاهرودي، مي» قديمين«جنيد را عقيل و ابنرو، ابنازاين اجتهاد را دنبال كرد.

در تمامي دوران قرون گونه، سنت فقه عقلانيِ قدمايي آغازيدن گرفته و ). اين224: ص1370
تجدد ايراني،  هويژه در آستانهاي اخباري و اعتزالي تداوم يافته و بهميانه در كشمكش با سنت
  خواهانه در ايران و عراق، قد برافراشته است.هاي مشروطهدر روزگار رواج جريان

                                                 
تنهايي قادر به تبيين و تشخيص و غيرمستقلات عقلي، احكام و موضوعاتي است كه نور عقل به«االله جناتي، آيت هنوشتبه -7

عات بتابد تا انسان در پرتو بينايي عقل و روشني وحي، به درك ادراك آنها نيست؛ بلكه بايد نور وحي بر آن احكام و موضو
صحيح آن احكام و موضوعات نايل شود. نسبت ميان عقل و وحي، در غيرمستقلات عقلي، همانند نسبت ميان بينايي و نور 

ا از بين رؤيت اجسام ر هكه فقدان هريك از بينايي و نور زميندر تشخيص و رؤيت اجسام و مبصرات است؛ و همچنان
برد. بنابراين، انسان در شناخت احكام واقعي را از ميان مي هبرد، فقدان عقل يا حكم شرع در غيرمستقلات عقلي نيز زمينمي

بر نيروي عقلي، به هدايت شرع نيز وابسته و نيازمند است؛ و هرگاه بدون استمداد از شناخت غيرمستقلات عقلي، علاوه
ت؛ و ملاك اعتبار آن، تأييد و امضاي غيرمستقلات عقلي صادر شود، قابل اعتماد نيس هشرع، حكمي ازسوي عقل درزمين

  ».شرع است
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اسِكافي (حدود  جنُيَدابن به اسكافي، معروف كاتب احمدمحمدبن بار ابوعلينخستينبنابراين،  
هاي شناخت معرفي كرد و در مقام ق) بود كه عقل را در رديف منابع اجتهاد و پايه381-290

جنيد با فقها و متكلمان عصر دامن كاربست عقل، به كشمكشِ ابناستنباط مورد استناد قرار داد. 
مبحث عقل اصولي خود به  هق) در رسال336- 413جنيد، شاگرد او شيخ مفيد (پس از ابنزد. 

يكي از منابع شناخت احكام مقرر كرد. شيخ مفيد اصول احكام را  همنزلاشاره كرده و آن را به
سه روش را براي دستيابي به اين اصول ذكر  ديد ودر كتاب، سنت و سخنان امامان معصوم مي

شناخت  اساس، عقلْ يكي از منابعبراين شفاهي و مستقيم، نقل اخبار، و عقل. هگونكرد: بهمي
 ههو [عقل] سبيل معرف« نويسد:مي» اوائل المقالات«احكام شرعي قلمداد شد. شيخ مفيد در 

الأشياء « گويد:خود نيز مي» تصحيح الاعتقاد«ايشان در كتاب  ».القرآن و دلائل الاخبار هحجي
و بعد  في أحكام العقول علي ضربين: أحدهما معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحّه العقل وزجر عنه

إلاّ  هوالضرّب الآخر موقوف في العقل لايقضي علي حظر ولا إباح منه، كالظّلم والسفه والعبث.
منبع استنباط يك قسم از احكام عقل  همنزلشيخ در اين عبارت به مستقلاّت عقليه به. »بالسّمع...

فنقول « ست:فرموده ا» هالمسائل الصاّغاني«تصريح دارد؛ مانند حرمت ظلم. همچنين در كتاب 
من طريق  هعلي الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدلّ عليه دليل حظرٍ أو اباح

حرمت و حليت اشيا  هفرمايد: حكمي را كه سمع يا عقل درباردر اينجا نيز مي. »السّمع أو العقل
ايشان براي عقل  شود كههاي شيخ مفيد استفاده ميبنابراين، از گفته بيان كند، مورد قبول ماست.

  ).1371نام، در بعضي از افعال، حجيت و مرجعيت قائل است (ر.ك: بي
الطائفه طوسي به توضيح نقش عقل در شناخت مسائل و پس از شيخ مفيد، شاگرد او شيخ

معلومات را به دو بخش تقسيم » الداعي هعدّ«شيخ طوسي در  موضوعات و احكام پرداخت.
آيد؛ و (نظري)، كه از طريق براهين عقلي يا دلايل نقلي حاصل مي كرده است: معلومات اكتسابي

- معلومات ضروري يا امور بديهي و واقعياتي كه وجود دارد و شناخت و اثبات آنها به استدلال
هاي عقلي و نقلي نياز ندارد؛ مانند حسن عدل، زشتي ظلم، نيكويي، سپاس از منعم، و بدي 

ق) براي دستيابي به احكام در موارد فقدان 598ادريس (منپس از شيخ طوسي، اب ناسپاسي او.
» سرائر«او در كتاب  يك منبع شناخت مطرح كرده است. همنزلنص و اجماع، عقل را به

عند  هالشرعي هو الاجماع، فالمعتمد في المسأل هفاذا فقدت الثلاثه: الكتاب و السن«نويسد: مي
شرعي، در كتاب و سنت نصي و اجماعي نبود،  هسئلالمحققين التمسك بدليل العقل؛ هرگاه در م

ادريس، علامه پس از ابن » .كنندشرعي، به دليل عقل تمسك مي همحققان براي حكم مسئل
منبع استنباط ذكر كرد و در كتاب  همنزلعقل را به» شرايع الاسلام«ق) در 676-602حلي (

» . ، الاجماع، العقلهالكتاب، السنمستند الاحكام «نوشت: » النافع مختصر شرح في المعتبر«
ق) 1286، شيخ يوسف بحريني (م»المستصفي في علم الاصول«ابوحامد محمد غزالي در كتاب 

، و آخوند »قوانين الاصول«ق) صاحب 27/1231، ميرزاابوالقاسم قمي (م»هالحدائق الناظر«در 
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ند. فقيهان ديگري نيز ابر عقل تكيه كرده» الاصول هكفاي«ق) در 1329محمدكاظم خراساني (م
االله سيدمحسن اعرجي اند؛ ازجمله آيتهستند كه با تفصيل بيشتري به مبحث عقل پرداخته

ق) صاحب 1248محمدتقي اصفهاني (ماالله شيخ، و آيت»المحصول«) در كتاب 1227كاظمي (م
  8).228-227(ر.ك: جناتي شاهرودى، : ص» معالم الاصول هحاشي«

نياز باشد. درواقع، تواند از مباني متافيزيكي بياستنباط حكم، نمي» منبع« همنزلعقلِ اصوليون به
 اهللاي چون حكمت خالده نهفته است. آيتمباني متافيزيكيِ عقل فقهي، در قلمرو عقلانيت نظري

خوبي پيوند در خلالِ سخنان خود به )ش1303- 1226( لاري نجفي موسوي سيدعبدالحسين

                                                 
اينكه عقل در كنار كتاب و سنت منبع مستقلي براي استنباط احكام است يا فقط در مقام كشفِ حكم شارع مرجعيت دارد، خود بحثي  -8

 هعقل در طول كتاب، سنت و اجماع قرار داشته باشد، معنايش اين است كه در مرحلنويسد: اگر االله جناتي ميكه آيتچنان ؛مستوفي است
، گانهنخست براي شناخت احكام بايد به كتاب و سنت و اجماع مراجعه كرد و درصورت فقدان يا عدم وجدان حكم در منابع سه

به عقل صحيح نيست و حكم عقل در اين مرحله داراي گانه، رجوع پيش از رجوع به منابع سه، بايست به عقل مراجعه كرد. بنابراينمي
توان نخست به كه ميگونهاما اگر عقل در عرض كتاب، سنت و اجماع قرار داشته باشد، رعايت ترتيب لازم نيست و همان ؛اعتبار نيست

گانه، نظر عقل را جويا شود و بع سهفقيه وجود دارد كه پيش از مراجعه به منا كتاب و سنت و اجماع مراجعه كرد، اين حق براي مجتهد و
بلكه عقل  ؛انديك دليل عقلي را در عرض ديگر ادله قرار ندادهبراي او داراي حجيت است. انديشمندان اصولي هيچ، گونه حكم عقلياين

عند المحققين  هالشرعي هفالمعتمد في المسأل هفاذا فقدت الثلاث«گويد: ادريس مياند. محمدبنرا در طول كتاب و سنت و اجماع دانسته
ممكن است از ظاهر اين ». والاجماع ودليل العقل همستند الاحكام الكتاب والسن«گويد: ؛ ولي محقق در معتبر مي»التمسك بدليل العقل

دهد ـ به توضيحي كه وي در دليل عقل ميولي باتوجه ؛ديگر قرار داده است هعبارت استفاده شود كه ايشان دليل عقل را در عرض ادل
شود كه او دليل عقل را در بر اينكه در برخي موارد نياز به خطاب دارد و در مواردي ديگر نياز به آن نداردـ از اين كلام فهميده ميمبني

  دهد؛ بلكه حجيت آن در جايي است كه دليل ديگري درميان نباشد.ديگر قرار نمي هعرض ادل
اند. از تمايز قائل شده» يعني كتاب، سنت و اجماع، عقل با منابع شناخت احكام شرع هرابط«و » عقل با شرع هرابط«برخي از محققين بين 

لزوماً به مقصد منتهي ، و طريق ؛طرق شناخت احكام واقعي شرعي است، تفاوت دارد. منابع شرعي» منابع شرعي«با » شرع«، اين منظر
حكمش به احكام عقل سليمِ خالي از شوائب، متحد است ، كه رئيس عقلاست شرع از آن جهت«اند كه شود. از اين منظر، نتيجه گرفتهنمي

توان چنين تعبير كرد كه حكم عقل در عرض حكم شرع قرار و اصولاً فرض انفكاك آن دو از يكديگر صحيح نيست؛ و از اين وحدت مي
گويد: اي ميچنين احكام عقلي ه؛ و شيخ انصاري دربار»هالطاف في الاحكام العقلي هالاحكام الشرعي«اند: در اين مورد است كه گفته». دارد

چراكه حكم عقل در  ؛؛ ولي نسبت ميان عقل و منابع شرعي چنين نيست»العقل السليم الخالي عن هواجس الافكار و شوائب الاحكام«
، د كتاب، سنت و اجماعمانن، ولي استنباط حكم از منابع شرعي ؛مستقلات عقلي روشن و قطعي است و حجيت آن نيز ضروري است

از ظاهر ، يعني آنچه فقيه در مقام استنباط ؛الدلالت استالسند و ظنيقطعي، همواره داراي چنين وضوح و اعتباري نيست. كتاب (قرآن)
ماع نيز گرفتار شوائب ذهني خويش شده باشد. روايات و اج، ممكن است مراد شارع نباشد و فقيه در امر استنباط، كندكتاب استنباط مي

تري اند. بنابراين، در مقايسه با منابع ديگر، عقل در مستقلات عقلي جايگاه مستحكمنه داراي حجيت ذاتي است و نه از نظر دلالت قطعي
از تنها در عرض آن منابع قرار دارد، بلكه واجد اولويت است؛ و نه«گيرد كه عقلْ حجيت مستقلي دارد: دارد. جناتي در اين مورد نتيجه مي

  ».كنداين ديدگاه است كه مرحوم صاحب حدائق به حجيت عقل فطري تصريح مي
ترين كار استنباط در اند و مهممسائل فقهي نيستند و اصولاً احكام عقلي كلي همستقلات عقلي، پاسخگوي هم هاما احكام عقلي درزمين 

مستقلات عقلي خارج  هبيشتر موارد تعبدي است و از داير گونه مسائل درشود كه اينبه مسائل شرعي فرعي مربوط مي، فقاهت هحوز
، آن مسائل هتنهاراه مراجعه به منابع شرعي (كتاب، سنت و اجماع) است؛ زيرا عقل درزمين، و در شناخت بيشتر احكام فرعي شرعي ؛است

فقدان نص و فقدان دليل معتبر شرعي و  هرتبـ در محكم خود عقلعلاوه، برخي از احكام عقلي ـ بههاي واقعي دسترسي ندارد. بهبه ملاك
توان به آنها تمسك نمي، عدم امكان شناخت حكم از طريق كتاب و سنت و اجماع قرار دارد و پيش از مراجعه به كتاب و سنت و اجماع

از اين  شود. هرگاهمينخست به منابع (كتاب، سنت و اجماع) مراجعه ، در چنين مواردي». قبح عقاب بلا بيان«كرد؛ مثل حكم عقل به 
دست نيامد، زمينه براي جريان حكم عقل (قبح عقاب بلا بيان) فراهم و اگر بياني به ؛رسددست آمد، نوبت به حكم عقل نميمنابعْ بياني به

» احكام عقلي منظورشان چنين احكام عقل است، نه مطلق، اندو ظاهراً كساني كه عقل را در طول كتاب و سنت و اجماع دانسته ؛آيدمي
  )1370(ر.ك: جناتي شاهرودي، 
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دهد. عقلانيت عملي يا اجتهادي را نشان مي همت خالده با حوزاي چون حكعقلانيت نظري
  نويسد: ايشان چنين مي
قطعيه و مستقلات عقليه و محكمات كتاب و سنن نبويه اين است كه تمام  همقتضاي تمام ادل

يعقل، و تمام آنچه هستي و يعقل و غير منكائنات عالم، از جمادات و نباتات و حيوانات، من
، از ترقيات و تنزلاّت و سعادات و شقاوات و خيرات و شرورات و حلويات و نيستي دارند

قرب و بعد حصولي و تكويني، يا تحصيل و تكليفي [است] كه  هواسطمرارات، تماماً و كمالاً به
به مبدأ خير و شرّ و نور و ظلمت و حسن و قبح و نقص و كمال دارند؛ و چنانچه تمام ترقيات 

حلاوات تمام اشيا ناشي از قرب حصولي يا تحصيلي به مبدأ خير و نور  و سعادات و خيرات و
و حسن و عدل است، همچنين تمام آن منشئات خيريه و نوريه و حسنيه و عدليه، منتهي و 
راجع به مركز خير و حسن و عدل و كمال است، كه فوز به حيات ابدي و جنان سرمدي است؛ 

ورات و مرارات، ناشي از قرب حصولي يا تحصيلي به و چنانچه تمام تنزلاّت و شقاوات و شر
مبدأ شرّ و ظلمت و قبح و نقص است، همچنين تمام آن منشئات شريه و ظلمانيه و قبيحه و 
نقصيه، منتهي و راجع به مركز شرّ و ظلمت و قبح و نقص، كه خلود در جحيم و عذاب اليم 

تا منتهي، ناشي و منتهي به تحصيل يا  چنانچه تمام ترقيات و شرافات و كمالات، از مبدأ؛ است
حصول عموم صفت عدل و كمال است، همچنين تمام تنزلاّت و شقاوات و شرورات و خسارات 
و معصيات، از مبدأ صغاير تا منتهاي كباير كه كفر است، ناشي و منتهي به حصول يا تحصيل 

اين مدعّي،  هيو ازجمله شواهد قطع الاطلاق.صفت ظلم و جرم و جور و نقص است علي
آبي از تخصيص و تقييد [يا  هاربعه، اينكه حرام و قبيحي كه از مستقلات عقلي هبر ادلعلاوه

يك از در هيچ هالعقلي هبالضروروجه من الوجوه مسوغّ و مجوزّ ندارد، هيچاستثنا] و بهغيرقابل
د، غير از قبح ظلم و معاصي و منكرات و كبائر و قبايح، حتي كفر و ارتداد، مثال و نظيري ندار

  ).10- 11ق: ص1418جرم و جور (لاري، 
موازات اين عقلانيت اجتهادي يا عقلانيت فقهي و در دادودهش نوع ديگري از عقلانيت، كه به

مستمر با آن در تمدن اسلامي تكوين يافته، عقلانيت اعتزالي است. مبناي عقلانيت اعتزالي در 
  خوبي تقرير شده است:اين فقره به

 والحسن ؛السمع ورود قبل واجب المنعم وشكر العقل بنظر هبالعقل، واجب همعقول كلها لمعارفا
  .والقبيح للحسن ذاتيتان صفتان والقبح
رو، ازاين؛ گيرندمي عقل از را خود وجوب و دارند قرار عقل درك هحيط معارف، در تمامي
 اشياي ذات در بدي و نيكي و است؛ شود، واجب وارد شرع از فرماني آنكه از پيش منعم شكر
  ).48: ص1، ج1363دارد (شهرستاني،  ريشه بد و نيك

شناختي عقل اعتزالي و هم برمبناي اخلاقي عقل اعتزالي دلالت اين فقره، هم برمبناي معرفت
  فقهي و سياست عملي نيز نتايج مشخصي دارد. هدارد. اين نگرش، در حوز
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 عقل اعتزالي، به نفي اعتبار ديگر منابع است. اصالت» ادعقلانيت اجته«عقل اعتزالي نيز درواقع 
اند. نيز قائل و اجماع انجامد؛ بلكه قائلين به آن، در كنار عقل، به حجيت كتاب، سنتنمي ديني

 بر منابع ديگر. از ديد آنان، عقل ابزاري است براي فهم است و هم دين منابع جزء عقل، هم
  شرفي.دارد، نه تقدمِ  تقدمِ رتُبي شرع

آميز چه نسبتي پرسش اين است كه عقلانيت اعتزالي، با معنويت و كنش سياسيِ غيرخشونت 
ملازمه وجود  هآميز، رابطدارد. معتقديم كه بين عقلانيت اعتزالي و كنش سياسي غيرخشونت

مباينه هم وجود ندارد. براي اين مدعا، هم شاهد تاريخي وجود دارد و هم  هندارد؛ هرچند رابط
هايي از بلاِد اسلامي در تاريخي، حاكميت معتزليان در بخش هتدلال نظري. از منظر تجرباس

گرايي و نفي عدم تسامحِ عقل همحنه، تجرب ههمراه بوده است. تجرب» محنه« هقرون ميانه، با واقع
آميز يا غيرتغلبيه نيست. بناي عقل، ناگزير عمل مسالمت هديگري است. از لحاظ نظري نيز نتيج

عبارتي، نتايج حاكميت عقل، به ميزان تضمين اخلاقي حاكمان در كاربست نوع خاصي از به
  عمل بستگي دارد.

و » قبحِ ظلم«، »حسن عدل«به آنچه در باب مستقلات عقليه ذكر شد، عناصري چون باتوجه 
يد توانند مبناي مناسبي براي فقه سياسي فراهم كنند كه براي تمهمي» قبحِ عقاب بلابيان«

آميز زندگي اجتماعي مسلمانان ضرورت تام دارد. در امتداد همين سازوكارهاي غيرخشونت
سنتِ تأمل در مصالح عمومي مسلمانان است كه فقها سامان فقهي مشروطيت و سياستِ 

  كنند.غيراستبدادي را در بحث مستقلات عقليه مطرح مي
و اختلافات اجتماعي و لزوم تقسيم تفاوت » هو تنزيه المل هتنبيه الأم«علامه نائيني در 

- هاي اجتماعي براي حكمراني را جزء مستقلات عقليه قلمداد ميكاركردي بين طبقات و گروه
  نويسد: كند. ايشان چنين مي

تميز از حيوانيت و به اختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار و  هبشريت و ماي هنشئ هلازم
ن و نبودن و امثال ذلك از مستقلاّت عقليه، مختلف است، لا دارائي و نداري، و مميز و عاقل بود

محاله دارند؛ و هم بالضروره مراتب و طبقات رجال هر ملت و دولت مختلف و از براي هر 
خاصّه و حكم مخصوصي مقررّ است. و بعد از بداهت اين  هصنفي نزد جميع ملل عالم وظيف

و رفع امتيازشان الاحكام همختلفيمابين اصناف ف همعنا، حتي طفل مميز هم تواند فهميد كه تسوي
از همديگر، با ضرورت تمام شرايع و اديان و حكم عقل مستقل، مخالف و موجب ابطال قوانين 

يك از ملل متمدنه و غيرمتمدنه، اصلاً جميع امم و هدم اساس نظام عالم است و نزد هيچ هسياسي
وات را بر اين معنا حمل و چنين وسيله توان لفظ مساصورت خارجيه ندارد تا بدين

  ).101ق: ص1424ها كرد (نائيني، كاريمغلطه
خودكامگي، يعني استبداد ديني و استبداد سياسي را از مستقلات عقليه  هنائيني لزوم دفع دو شعب

-معنا، گرايش به مناط عقل در فقه سياسي، به دريافت نائيني منطقي جديد ميخواند. بدينمي
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اعِمال استبداد و استعباد «قصود ايشان، تمهيد سازوكارهايي براي جلوگيري از بخشد؛ چراكه م
تجدد ايراني را  هاست. ايشان لزوم زدودن استبداد در آستان» رقاب و اظهار تحكمات خودسرانه

  خوانند: چنين از مستقلات عقليه مي
نوع پي  همهلك هزمنكه بحمداللّه چشم و گوش ملت باز و به اين امراض مدر اين جزء زمان، 

اثر استبداد ديني بي هاالله هر دو رشتشاءاند، انبرده، آزادي از اين استعبادات را اندكي برخورده
، كه مفادش »يعرف الرجال بالحق؛ لا الحق بالرجال«مقتضاي حديث مأثور خواهد بود؛ بلكه به

پرستي، چه به لماز مستقلات عقليه و موجب تماميت حجت و عدم معذوريت است، اين ظا
ـ از ظالمين، علي كلّ عزّ اسمهالهيه ـ ههمدستي باشد يا به عدم موافقت در سلب صفات خاص

محك امتحان است (همان:  هالحقيقفيتقدير، كاشف از مكنونات سرائر، و اين تقابل حقّ و باطل 
  ).163ص

ضايتِ عمومي افراد فقهاي ديگر نيز مسائلي چون لزوم برقراري نظم و حكمراني برمبناي ر
الفوائد «سيدعلي موسوي بهبهاني در االله آيتاند. جامعه را از مستقلات عقليه قلمداد كرده

را ازجمله مستقلات عقليه و مجبول طباع » وجوب تحرز از ضرر و خطر محتمل«، »العليه
  ).268: ص1ق، ج1405قلمداد كرده است (بهبهاني، 

  عقلانيت استراتژيك - 4
اسلامي، عبارت است از عقلانيت استراتژيك. عقلانيت استراتژيك را در سنت  نوع سوم عقل

ياد شده  Stratagemاند كه در ادبيات رومي ـ لاتيني از آن با عنوان نام نهاده» تدبير«اسلامي 
- شناسيِ فهم سياست، فيلسوفان و متألهان مسلمان در باب تدبير، تقسيماست. از منظر معرفت

معناي مفهومي عام به همنزلها، تدبير بهبندياند. در بيشتر تقسيمارائه كرده هاي متعدديبندي
امور فرشتگان و  هكار رفته است. از اين منظر، تدبيرْ از ادارمطلقِ اداره كردن و رسيدگي كردن به

تر، اداره و تمشيت امور سياست امور طبيعي و كيهاني، و در سطحي نازل همجردات گرفته تا ادار
شود. در برخي امور فردي و نفساني را شامل مي هامور حكومت و مدينه) و ادار همعناي اداربه(

  الأخص اطلاق شده است.سياسات بالمعني هحوز ها نيز تدبير مطلقاً بهبنديتقسيم
  گويد: سينا ميابن

 با كه است نيست، همان ويژه آنكه نه، و يا است شخص يك هويژ انسان، يا تدبير ازآنجاكه
 حسببه يا است علوي خانوادگي هجامع حسببه يا مشاركت رسد، ومي انجامبه مشاركت

 دانسته آن از و است دوم قسم مخصوصآنها،  دوم ؛ و...تاست سه عملي مدني، علوم هجامع
 مشترك اشبنده و فرزند و همسر و وي ميان كه اشخانه براي آدمي هشايست تدبير كه شودمي

 سومي و ...؛شود منجر خوشبختي كسب امكان به و بسامان وضعش اينكه تا است است، چگونه
 فاضل مدني جوامع و هارياست و هاسياست آن، اصناف با و است مخصوص سوم قسم بهآنها، 
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 انتقال دليل يا زوال علت وآنها  از هركدام استيفاي چگونگي و شود شناخته) شوندهتباه( ردي و
  ).107-108ق: ص1326سينا، گردد (ابن دانسته آن با هركدام

داند و اين اصطلاح را براي اداره و تمشيت امور ماوراي اي عام ميملاصدرا نيز تدبير را مقوله
گونه ملاصدرا تدبير را در چهارچوب حكمت برد. اينكار ميطور يكسان بهقمر و تحت قمر به
تعالي باري هارد. در قاموس صدرا، از رابطكند و نوعي تدبير كيهاني را درنظر دخالده تعريف مي
تعالي با مجردات و موجودات ماسواي باري هتعالي با انسان، و رابطباري هبا طبيعت، رابط

 هازاين، صدرا رابطشود. گذشتهتدبير تبيين مي هميان خلايق، همه برپاي هانساني گرفته تا رابط
گويد برخي از عينيات در درون خود انسان . وي ميكندميان اشيا را نيز با مفهوم تدبير تبيين مي

است؛ مانند صفات نفسي، از قبيل قواي شهواني و غضبي، كه علم به آنها را، مانند علم منازل و 
نامند؛ برخي از اين عينيات نيز در بيرون مي» تهذيب الاخلاق«سير و سلوك از مبدأ به معاد، 

در يك منزل، مانند خانواده و خدمتكاران، كه علم  انسان و خارج از نفسانيات شخصي است: يا
و » علم سياست«نامند؛ يا در يك شهر است، كه علم به آنها را مي» تدبير منزل«به آنها را 

؛ و 16: ص1364نهند (ملاصدرا، ، از قبيل ديانت و قصاص و احكام نام مي»احكام شريعت«
  ).1387زايي، نيز ر.ك: لك

، علم سياسات و اداره »العلم المدني«قدمايِ ما، علم تدبير، اغلب همان  گرايانِدر سخن عقلاما 
كردن و رسيدگي كردن به امور مربوط به قدرت سياسي و رفتار سياسي حاكم، كارگزاران 

الملك، ابوعلي مسكويه رازي، رسمي و اتباع است. در قاموس متفكراني چون خواجه نظام
، عنصر اساسي علم »تدبير«طوسي و باباافضل كاشاني، ابوالحسن عامري، خواجه نصيرالدين 
؛ و نيز ر.ك: 1369مسكويه، ؛ ابن1336؛ العامري، 1385سياستِ مدن است (ر.ك: طباطبايي، 

  ).1379و  1375كرمر، 
اند يا متون فلسفه، يا نوشتهالملوك و اندرزنامه اين خردگرايان مسلمان، همگي، يا نصيحت

هاي سياسي است. اين دسته از متون سياسي ات مهمي از اندرزنامهشان حاوي فقرحكمت عملي
دهند و از خوانند؛ آنان را از روز جزا بيم ميـ اخلاقي، غالباً حاكم را به پرهيزكاري فرامي

خوانند. در چنين گرانه، حاكم و كارگزاران سياسي را به تهذيب نفس فراميمنظري موعظه
سبات بين اتباع با يكديگر و اتباع با حاكم است. اين ميدان متوني، سياست اساساً ميدان منا

شود؛ اما بخشي از آن نيست. نويسندگان اين دسته از آثار سياست، با دين تنظيم و هدايت مي
 هكنند و به تجربقول مينيز اغلب از حاكمان و حكيمان ساساني، يوناني و رومي و هندي نقل

نويسان از مفاهيم نويسان و اندرزنامهنامهمايند. تلقي نصيحتنسياسي ـ تاريخيِ آنان استناد مي
داري، حكومت هشان در عرصاصلي هاست، و دغدغ» انديشانهمصلحت«بنيادين سياست، اساساً 

داري، اي عملي و استراتژيك است، نه ذهني. از اين منظر، هدف فِعل سياسي و حكومتدغدغه
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؛ همچنين 258: ص1389جهاني است (ر.ك: كرون، نتأمين سعادت، رفاه، ثبات و رضايت اي
  ).1387ر.ك: روزنتال، 

شناختي براي فهم تدبير توان دو دستگاه معرفتاساس، درميان متفكران مسلمان ميبراين
امور در تمامي سطوح هستي را  هداند و اداراي عام ميسياسي تشخيص داد: يكي تدبير را سازه

اي است خاص سياستِ عملي در مدينه، كه گرش دوم، تدبير سازهكند؛ اما در ناز آن مراد مي
 هشود. برپايمدينه شامل مي هاعتبار پيوند آنها با حوزامور خانواده و شخص را نيز به هالبته ادار

نگرش » تدبير«سياسي شكل گرفته است كه در باب  هبندي دوگانه، دو گونه فلسفاين تقسيم
نظري فيلسوفان شرق تمدن اسلامي به دو  هتوان با تقسيم منظوممي اند. احتمالاًمتفاوتي داشته
-تدبير را نيز در پرتو نظام نظري وسيع هباوري و ارسطوباوري، نگاه آنان به مقولسنت افلاطون

  ترشان تفسير كرد.
بندي شده است. هاي قرون ميانه صورتنامهتدبير يا عقلانيت استراتژيك اسلامي، در سياست 

 ههاي كسب، حفظ و اداراند و دستورالعملها با مقاصد استراتژيك نوشته شدهامهنسياست
ها، خودْ مشاور و ديواني و كارگزار نامهاند. اغلب نويسندگان سياستآميز قدرت سياسيموفقيت

- اند و كارشان آموزش حكمراني مؤثر و كارآمد بوده است. عقلانيت سياستقدرت سياسي بوده
يا رئاليستي است. اين عقلانيت تجربي و رئاليستي، دو  قع نوعي عقلانيت تجربياي، دروانامه

داند و هم هدف شناخت را ايجاد تغيير براساس معنا دارد: هم مبناي شناخت را تجربه مي
- داند. عقلانيت استراتژيك، به شناساييِ بحرانهاي عيني ميمشاهده و سنجش عقلاني واقعيت

ثباتي به پايداري ارائه هايي براي تبديل بيپردازد و استراتژيمي هاي سيستماتيكِ حكومت
) يا Statecraft( داريكند. درواقع، عقلانيت استراتژيك اسلامي، ناظر است به مملكتمي

اند از: داري و حكمراني خوب، عبارتلوازم مملكت). Good Governance(حكمراني خوب 
هاي ناشي از نابرابري اجتماعي؛ آميز تنشحل مسالمتبرقراري تعادل بين نيروهاي سياسي؛ 

آميزِ وفصل غيرخشونتها؛ آموزش اجتماعي بلندمدت براي حلمنابع و فرصت هتوزيع عادلان
  اختلافات؛ و جلوگيري از تبديل شدن اختلاف به بحران.

اختصار، طوركلي، اساسِ سياستِ مدبرانه، عقلانيت استراتژيك است. در اينجا براي رعايت به
اسلامي، به ترسيم  هپردازان عقلانيت استراتژيك در قرون ميانتنها با تكيه بر آراي يكي از نظريه

 هپردازيم. باباافضل كاشاني در رسالهاي دمكراتيك آن مياين عقلانيت و دلالت هابعاد عمد
  نويسد:، در ستايشِ خرد چنين مي»شاهان پرمايه هساز و پيراي«

ها، خرد است؛ و چگونه نبود كه خوب و ناخوب را جز خرد از هم جدا خوبي ههم هاصل و ماي
هاي اخلاق ها فراوان شوند، و زشتيندارد؛ و چون خرد در جان گويا درنگي شد، خوبي

شكيبي باز ذكا و زيركي گردد، و بلادت و كسل حلم و وقار بازنيكويي گردند، و شتاب و بي
ها گردند. پس چون تمامي مردم ها باز زشتيار ماند، نيكوييشود...؛ و چون خرد پوشيده و بيك
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خرد بر به خرد است و نيكو به خرد نيكوست، تمامي پادشاهي سزاوارتر كه به خرد بود، كه بي
خبران، ناپاينده و گذرنده باشد؛ و پادشاهيِ آگاهانِ خردمندان پادشاه نشود...؛ و پادشاهيِ بي

آنكه آگاهيِ خردمند، يقين است و يقين باقي است و پاينده، و خرد، پاينده و باقي بود؛ از 
نگردد...؛ و هيچ جسدي با خرد پيوسته نيست، كه گذرنده با پاينده نپيوندد؛ و رتُتَِ پيوندِ خرد، 
جز روان را نيست؛ و روان از پيوندِ خرد، خرد گردد و به بقايِ خرد، باقي شود؛ و اين حال 

: 1366ه هيچ نيارامد از طلب، مگر كه به يقين رسد... (كاشاني، روشن است از كار انديشه ك
  ).103-104ص

و چون به خرِدَ نگرد، مردم داند «...گويد: خود مي هاي ديگر از رسالباباافضل همچنين در فقره
  ).101(همان: ص» ها غالب استهستي هكه هستي خرَِد بر هم

تراتژيك، نيروي مخالفت و تعارضات اساسي از منظر حكمراني اين است كه عقل اس هنكت
كه نيروهاي اجتماعي را دهد. اين عقلانيت، ماداميسوي نوعي موازنه سوق ميسياسي را به

تواند يك سوي تعادل سوق دهد و پتانسيل تخريب سامان اجتماعي را كاهش دهد، ميبه
  ويد: گباره چنين ميعقلانيت استراتژيكِ موفق باشد. باباافضل كاشاني دراين

تضاد و تباهي و ناپايندگي به  هو از خصال پادشاه يكي آن است كه وي را مخالف نبود، كه ماي
ضدي بر ضدي است، و از موجودات عالم، هيچ  هخلاف است، و تغيرّ حالِ جهان را سببْ غلب

تر از مردم نيست، نه از روي خواصّ حسي و جسماني، بلكه از روي ضدي نزديكبي همرتب به
اضداد و مخالفانِ يكديگر را بداند...، و دانستنِ  هصيتِ عقل، كه عقل ضد ندارد، و عاقل همخا

چيز بودنِ دانسته بوُدَ دانا را، پس دانستنِ دو ضد بودنِ دو ضد بُودَ دانا را، و اگر دانا را ضد 
 بودي، از اضداد آن ضد وي را موجود شدي و دانسته كه موافق وي بودي، و ضدش نادانسته

چنين است كه هر دو ضد و هر دو مخالف دانسته شوند، و ضديت و مخالفت هر دو  ماندي، و نه
باطل گردد در دانا، و با هم موجود شوند در نفسِ وي، و نيست عدل مگر باطل كردنِ خلافِ دو 

ضدي بر مخالف، و پادشاه را چون پيوندِ خرد تمام گشت، وي را مخالف نبود...، و چون بي
گه وي را حقيقت شد (همان: درست گشت از روي خرَِد، خلافت خداي تعالي آن پادشاه
  ).99-100ص

شود، مگر از طريق برقراري تعادل سياسي؛ و تعادل تعادل نيروهاي اجتماعي حاصل نمي
كم موقتي و معجل بالذات نباشد، لاجرم دستسياسي در وضعيتِ سياستِ تغلبّيه، اگر هم ممتنع

 است: 
طلبي]، همه شود [يعني تغلب و سيطرهتر كه از پادشاهان ظاهر ميوال و زيادت...اين اح

زور و ميلِ مستوليان كه به هداري ديدم؛ بلكه استيلا و غلببرخلاف شرايط سروري و آيينِ جهان
استيلاي ديگر جانوران بهتر ماند؛ چون شير و طبع و آرزوي نفس شهواني و غضبي بود، به

  ).108؛ و انجامشِِ چنين پادشاهي، به دمار و هلاك ابدي باشد... (همان: صپلنگ و ديگر سباع
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  هاآميز بحرانوفصل مسالمتگانه و حلهاي سهگيري: عقلانيتنتيجه -1
عقلانيت است كه خواهد توانست از لحاظ نظري به  هجهان اسلام با جمع بين اين سه گون

بگيرد و بين نيروهاي سياسي موازنه ايجاد  ها راثباتيپويايي برسد و از لحاظ عملي جلوي بي
صحيح جمع بين عرف و شرع راهنمايي خواهد كرد و  هكند: عقلانيت اجتهادي، ما را به شيو

لوازم شرعي مصلحت سياسي را در اختيار ما خواهد گذاشت؛ عقلانيت جاويدان يا خرد جاويد، 
سكولار را زايل  هي مدرنيتهاها و ستمما را به مشتركاتمان واقف خواهد ساخت و سردي

وفصل دائمي مسائل را در خواهد كرد؛ عقلانيت استراتژيك نيز ابزار مطلوب و عقلانيِ حل
  ها قرار خواهد داد.اختيار نخبگان سياسي و دولت

حسن «اند، عناصري چون مطابق آنچه فقهاي اصولي در باب مستقلات عقليه مطرح كرده
توانند مبناي مناسبي براي تمهيد سازوكارهاي مي» بلابيان قبحِ عقاب«و » قبحِ ظلم«، »عدل

توان حسن عدل، قبح ظلم و قبح آميز زندگي اجتماعي مسلمانان فراهم سازند. ميغيرخشونت
اي عقاب بلابيان را به مصالح و مستقلات عقلي ديگر نيز ترجمه كرد. مصالح يا مستقلات عقليه

-ناپذير ميبه عقل سياسي در تمدن اسلامي را اجتناب وجود دارند كه ضرورت نگاه استراتژيك
هاي ناشي از نابرابري آميز تنشسازند: برقراري تعادل بين نيروهاي سياسي؛ حل مسالمت

وفصل ها؛ آموزش اجتماعي بلندمدت براي حلمنابع و فرصت هاجتماعي؛ توزيع عادلان
  ف به بحران.آميزِ اختلافات؛ و جلوگيري از تبديل شدن اختلاغيرخشونت

توانند مبنايي باشند براي مقابله با فكر تكفيري. در فكر يادشده، مي هگانهاي سهعقلانيت
كند؛ و اين ناپذير دوست ـ دشمن تبعيت ميسازي آشتيتكفيري، تفسير شريعت، از منطق دوگانه

مدتي  ناپذير، سازوكارهاي اجماع و توافق اجتماعي و سياسي را برايسازي آشتيدوگانه
اي از بحران اجِماع تكفيري، سويه تفسيرِ بنديِدهد. صورتنامعلوم در محاق زوال قرار مي

تنها فروننشسته و ژئوپوليتيكي، نه هاي بحراننخبگان در جوامع اسلامي است و در وضعيت
ختي شناهاي روانهاي محرك بحران ژئوپوليتيكي و سويهازبين نرفته، بلكه خود به يكي از رانه

هاي منطق ترين جلوهو اجتماعي بحران در جوامع اسلامي هم بدل شده است. يكي از تاريك
هاي هاي اجتماعي تكفيري و جريانداري جهاني كنوني، پيوند آن با جنبشميليتاريستيِ سرمايه

ند آميز با اين بحران اساسي و چندلايه، نيازمموفقيت هتفسير تكفيري در خاورميانه است. مواجه
تواند ميسر شود، مگر با برآورد دقيقي از واقعيتِ تدبير عقلاني و استراتژيك است كه نمي

  نيروهاي اجتماعي جوامع اسلامي.
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